
 

 

 

 

 

 از منظر نهج البلاغه درمان کبر

 

 1طاهره اله دادی

 چکیده 

 عامل بسیاری و وجود آن برای سلامت نفس خطرناک است وباشد ء رذایل اخلاقی میاز آنجایی که کبر جز

تواند فرد و حتی این رذیله درمان نشود می از گناهان است شخص متکبر باید خود را درمان کند؛ چرا که اگر

را نابود کند لزوم حفظ و حراست فرد و جامعه از چنین معضل و آسیب اخلاقی ضرورت پرداختن به این جامعه 

و درمان آن جز به شناخت خدا و  انست راههای درمان این درد چیست کند. بنابراین باید دمساله را روشن می

ابعت آنان بت متکبران و پرهیز از متعظمت او و معرفت نسبت به ناتوانی و ضعف انسان نیست و البته توجه به عاق

وثر چنگ زدن به تقوا نیز در رفع آن م دوری از دنیا پرستی و ،و قیامت، توبه کردن ازگناهانو غفلت نداشتن از قبر 

 در نهج البلاغه بررسی )علیه السلام(است. تحقیق پیش رو راهکارهای درمانی کبر را با محوریت سخنان امیرالمومنین 

 نماید.می

 کلید واژه ها

 نهج البلاغه درمان، کبر، 

                                                           
 سطح دو، مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)سلام الله علیها( ورزنه. طلبه - 1



 مقدمه

 و فکری نظام از آن سایه در تواندمی انسان که دارد ایهویژ برنامه ها انسان سازی خود زمینه در اسلام مکتب

 ارزانی او به که هایی نعمت یدرباره بشناسد، جهان در را جایگاه خود و شود و خویشتن برخوردار درستی اخلاقی

 از زشتی و بیاراید پسندیده و الهی اوصاف و ها فضیلت به را کند، خود محاسبه را خود و رفتار اعمال بیندیشد، شده

 خداوند درگاه به بیشتر چه هر و الهی گرداند رحمت انوار دریافت آماده را خود راه، این از و جوید دوری ها کژی و ها

 زندگی و آفرین حیات آدمیان، همه برای البلاغه، نهج در السلام( )علیهحضرت علی اخلاقی های آموزه .جوید تقرّب

 کبر درمان های راه انگیز جملات اعجاب و کلمات قالب در ناپذیر و صف دلسوزی و شور با ) السلام علیه(امام  .سازاست

 می توان با عمل به آنها خود را نجات داد. که داده است نشان را

هر رذیلة اخلاقی، راه های درمانی متفاوتی وجود داردکه هر یک ازین راه ها می انسان باید بداند برای درمان 

 تواند موجب نجات و سعادت انسان شود. در این قسمت به چند مورد از این راه های درمان اشاره می کنیم:

 توبه کردن ازگناهانی که انجام داده

بزرگ است و یارى و کشش عنایت و لطف او است و  توبه ریسمان خداوند» فرمایند:می)علیه السلام( امام صادق

 منسوب به جعفر بن )بنده را باید که پیوسته و در همه حال به مقتضاى حال و جریان امور خود در حال توبه باشد

  .«(651،ص1631محمد،

طرف کردن و از بین بردن فساد است، خواه در اعمال باشد یا در صفات ، بریکى از شرائط لازم در جریان توبه

یا در اعتقادات و باید متوجه شد که هر گونه فساد و نقصى در کردار و گفتار ظاهرى جلوه و ظهورى است از 

خصوصیات آنچه در باطن است. پس آنچه در مرتبه اول لازم است؛ تزکیه باطن و تهذیب نفس و اصلاح نیت و 

یر است و کسى که باطن خود را اصلاح و تطهیر نموده و قلب خود را با خدا مرتبط کرد، ظواهر امور او با سر

شود که مبدأ و منشأ هر گونه فساد تأیید و توفیق الهى درست و سالم و مورد توجه قرار خواهد گرفت. معلوم مى

، چنان که ریشه تمام انواع صلاح و خیر، ظاهرى و باطنى، قطع ارتباط و منفصل شدن از پروردگار متعال است

تر، چون قلب انسان در اثر درازى آرزو و سستى در عمل مرتبط بودن و رفع حجب و موانع است. به عبارت واضح

به وظیفه و سیر روحانى و سپس رغبت و حرصض بودن به زندگى دنیوى و در آخر خود بینى و خود خواهى، از 

دریج ارتباط خود را از پروردگار متعال قطع کرده و زندگى خود را با غفلت از خداوند مراحل روحانى باز مانده، بت

متعال ادامه داده هر گونه شر و فساد و صفات رذیله و اعمال قبیحه از او نمودارخواهد شد. به طور کلى، نتیجه 



ایش هوى و هوسرانى و پیروى انقطاع از پروردگار متعال، رو آوردن به دنیا و مربوط شدن با زندگى دنیوى و پید

  .(633)همان صاز تمایلات نفسانى و شهوات شیطانى است

. (673)همان ص دهد.بنابراین توبه انتخاب کردن راهیست که انسان را به سوى کمال و سعادت سوق مى

کند و می فرمایند:  به نکته مهمی اشاره کرده و خیر و سعادت دنیا را در دو چیز خلاصه مى )علیه السلام(امیرالمؤمنین

در دنیا جز براى دو کس خیر نیست. یکى گناه کارى که با تو به جبران کند و دیگر نیکوکارى که در کارهاى نیکو »

 «.(49)نهج البلاغه،حکمتشتاب ورزد

حقیقت امر نیز همین است، زیرا اگر ما دنیا را به صورت یک گذرگاه براى زندگى جاویدان آخرت تصور 

عنوان یک منزلگاه و هدف، خواهیم دانست بهره اى که انسان مى تواند از این مزرعه یا از این بازار براى کنیم به 

 .(557،ص1641،13)مکارم شیرازی،ج سراى دیگر ببرد یا جبران گناهان است و یا سرعت در خیرات

در صورت ارتکاب » :د فرمودندمورد توبه به درگاه خداوندر  )علیه السلام(امام در نامه ای به فرزندش امام حسن

ر و در توبه و بازگشت، بر تو عیب نگرفته است، دده است، در کیفر تو شتاب نداشته گناه در توبه را مسدود نکر

آنجا که رسوایى سزاوار توست، رسوا نساخته و براى بازگشت به خویش شرائط سنگینى مطرح نکرده است، در 

رحمت خویش نا امیدت نکرده، بلکه بازگشت تو را از گناهان نیکى شمرده  گناهان تو را به محاکمه نکشیده و از

نهج )است. هر گناه تو را یکى و هر نیکى تو را ده به حساب آورده و راه بازگشت و توبه را به روى تو گشوده است

 کار سازتر از توبهکننده اى و هیچ شفاعت »فرمایند: ن در مورد شفاعت توبه نیزچنین میهمچنی .«(61البلاغه،نامه

زیرا شفاعت شفیعان دیگر گاه پذیرفته مى شود و گاه ممکن است پذیرفته نشود زیرا بار   «.(671)همان،حکمتنیست

گناه، سنگین تر از شفاعت است. اما توبه واقعى که با ندامت کامل و تصمیم بر عدم تکرار گناه و جبران گذشته و 

ر پیشگاه خداوند پذیرفته خواهد شد. بنابراین گنهکاران به جاى این که به اعمال صالح آینده صورت گیرد قطعاً د

مکارم )انتظار شفاعت شفیعان بنشینند بهتر است توبه کنند و شفاعت را براى تأکید بر پذیرش آن از شفیعان بخواهند

ه توبه را از بندگانش خداوند کسى است ک»خداوند در قرآن مجید در این مورد مى فرماید:  .(88،ص1641،15شیرازی،ج

 .«(35،آیه93)شوریمى پذیرد و گناهان آن ها را مى بخشد

بنابراین نخستین گام در سیر و سلوک الى الله از نظر عمل، توبه از گناه است، تا انسان از آثار گناهان پیشین 

 قع توبه یک کلاساز طریق توبه صحیح، پاک و پاکیزه نشود در حریم قرب پروردگار راهى نخواهد داشت. در وا

تربیتى مهم است زیرا اگر گنهکار راه بازگشت را به روى خود بسته ببیند از ادامه گناه پرهیز نخواهد کرد و پیش 



)مکارم  خود فکر مى کند: اکنون که من رانده درگاه خدا شده ام آب از سرم گذشته چه یک قامت چه صد قامت

 . (638،ص1641،15،جشیرازی

 متکبرانتوجه به عاقبت 

انسان هوشمند با مطالعة سرنوشت متکبران در صدد معالجة این بیماری است، تا این صفت خطرناک چون 

 .(137،ص1646شمی،)هاشعلة آتش بر خرمن معنویات او نیفتد و تار و پودش را نسوزاند

تاریخ گذشته مى برد و  ، دست همه مخاطبان را گرفته و به اعماق143در بخشی از خطبه )علیه السلام(امیرالمومنین 

رم مکا) دهدتاریخ به آنها نشان مىسرگذشت امتّهاى مستکبر و سر دمداران کبر و غرور را در آزمایشگاه بزرگ 

مردم از آنچه که بر ملتّ هاى متکبّر گذشته، از کیفرها و عقوبت ها و » فرماید:و مى (913،ص1641،7شیرازی،ج

و از قبرها و خاکى که بر آن چهره نهادند و زمین هایى که  سختگیرى ها و ذلتّ و خوارى فرود آمده عبرت گیرید

مانگونه پناه ببرید، ه با پهلوها بر آن افتادند پند پذیرید و از آثار زشتى که کبر و غرور در دل ها مى گذارد به خدا

  « .(143)نهج البلاغه،خطبهکه از حوادث سخت به او پناه مى برید

ه آنان اینکه ب نخست:شود: در این قسمت از خطبه شریف چند دستور براى پیروان خود یادآور مى)علیه السلام( امام 

ن برت بگیرند و راه عبرت گرفتن آهاى گذشته وارد شد عدهد از عقوبتهاى الهى که بر گردن کشان ملتدستور مى

است که انسان عاقل به حالت آنها بیندیشد و توجه کند که آنچه به آنان رسیده خودشان باعث آن بودند، زیرا بر 

 دوم: .(931،ص1675،9)بحرانی، جاثر تکبر از اطاعت امر خدا سرپیچى کردند، و بر بندگان خدا فخر و مباهات نمودند

نیا بر خود مى بالیدند و باد و تکبر داشتند چگونه هنگام مرگ چهره ها و پهلوهایشان بر روى ببینند آنان که در د

خاک نهاده شده و آن عزتّ موهومى و غرور خودخواهى به این ذلت و خوارى واقعى تنزل یافته و از این امر پند 

رش سفا سوم: . )همان(ار خواهند شدو اندرز بگیرند و دیگر گرد تکبر نگردند، چون آنها نیز به همین سرانجام دچ

کند که از پى آمدهاى صفت ناپسند استکبار به خدا پناه ببرند همچنان که در گرفتاریهاى دنیا و حوادث روزگار مى

پس، خدا! را خدا را! از تعجیل » فرمایند:در قسمتی دیگر از همین خطبه چنین می .(931)همان،صبه او پناه مى برند

در عقوبت و کیفر سرکشى و ستم بر حذر باشید و از آینده دردناک ظلم و سر انجام زشت تکبّر و خود پسندى که 

ون زهر ها، چکمین گاه ابلیس است و جایگاه حیله و نیرنگ اوست، بترسید، حیله و نیرنگى که با دلهاى انسان

ر نخواهد بود و کسى از هلاکتش جان سالم نخواهد برد: نه دانشمند به خاطر دانشش آمیزد و هرگز بى اثکشنده مى

 .«(143)نهج البلاغه،خطبه باشدو نه فقیر به جهت لباس کهنه اش، در امان مى



 توجه به قبر وقیامت

درت ق نگاه به قبرستان و انسان هایی که به خاک تبدیل شده اند،آنهایی که از جهت بدنی پهلوان یا از نظر

شود از جهت تکبر خود داری ورزیم. دقت در مرگ، قبر و قیامت باعث سیاسی و غیره کم نظیر بودند، سبب می

مردم شما را به یاد آورى مرگ، » فرمایند:چنین می )علیه السلام(امیر مؤمنان  .(138،ص1646)هاشمی،شوددرمان کبر می

را فراموش مى کنید در حالى که او شما را فراموش نمى  سفارش مى کنم، از مرگ کمتر غفلت کنید، چگونه مرگ

مرگ گذشتگان براى عبرت شما کافى است،  .کند و چگونه طمع مى ورزید در حالى که به شما مهلت نمى دهد

آنها را به گورشان حمل مى کردند، بى آن که بر مرکبى سوار باشند، آنان را در قبر فرود آوردند بى آن که خود 

آنچه را وطن خود . چنان از یاد رفتند گویا از آباد کنندگان دنیا نبودند و آخرت همواره خانه شان بود فرود آیند.

مى دانستنداز آن رمیدند و در آنجا که از آن رمیدند، آرام گرفتند و از چیزهایى که با آنها مشغول بودند جدا شدند 

 توانندرت دارند از اعمال زشت خود دورى کنند و نه مىو آنجا را که سر انجامشان  بود ضایع کردند. اکنون نه قد

عمل نیکى بر نیکى هاى خود بیفزایند. به دنیایى انس گرفتند که مغرورشان کرد، چون به آن اطمینان داشتند سر 

  «.(188)نهج البلاغه،خطبهانجام مغلوبشان کرد

همه بالاتر قرآن مجید براى بیدار کردن  نه تنها امیرمؤمنان که همه معلمان اخلاق و هادیان راه نجات و از

شوند که این زندگى جاودان نیست و به کنند و بارها یادآور مىخفتگان بر مسئله مرگ و پایان زندگى تکیه مى

یابد؛کودکان دیروز جوانان امروز و جوانان امروز پیران فردا هستند و پیران فردا همچون برگ سرعت زوال مى

 .(371ص، 1641، 7ج)مکارم شیرازی،پیوندندریزند و به صفوف گذشتگان مىفرو مىخزان با تندباد اجل 

توجه به این حقیقت راستى عبرت انگیز و بیدارگر است؛ بسیارى از مردم در عمل آن چنان هستند که گویى 

ت که کافى اسزندگى جاوید دارند، حال آنکه به حیات خود تا یک ساعت دیگر اطمینان ندارند. توجه به این نکته 

 . )همان(شاید و راه را به انسان نشان دهدانسان را از مرکب غرور پیاده کند و چشمان او را بر حقایق بگ

شود که انسان در حوادثى که هنگام مردن رخ مى دهد کاملا یاد مرگ و پایان زندگى هنگامى اثر بخش تر مى

بالا انگشت بر آن نهاده بررسى کند، جدا شدن از عزیزان،  دقتّ ورزد و امورى را که مولاى ما امیرمؤمنان در خطبه

فاصله گرفتن از ثروتها، کاخها و مقامها، بیگانه شدن از همه دوستان و فرود آمدن در وادى خاموشان و پنهان شدن 

زیر توده هاى خاک تیره و از همه مهم تر بسته شدن پرونده زندگى و عدم امکان جبران خطاهاى گذشته، همه 

 آله و سلم( )صلی الله و علیه وبه همین دلیل در حدیث معروف پیغمبر اکرم .)همان( استى بهترین واعظ و اندرز گو استنها به رای



مرگ است آنها زمانى که سیلى اجل در گوششان نواخته شود از این خواب غفلت بیدار  انتهاى این مسیر همان

شوند و تهى دست به سوى آخرت مى روند. به بیان دیگر انسان ها سرمایه دارانى هستند که وارد بازار دنیا مى مى

ساعات و شب ها و روزهاى  شوند مدت این بازار ـ مانند بسیارى از بازارهاى جهانى محدود است ـ و سرمایه آنها

)مکارم ت مى رود و تجارتى حاصل نمى شودعمر آنها است هرگاه در این مدت در خواب باشند سرمایه از دس

 .(684،ص1641،13شیرازی،ج

ارِ در دیار و آث»چنین وصیت فرموده: )علیه السلام( برای درمان دنیا پرستی به فرزندش امام حسن)علیه السلام( امام علی 

نِ رفتگان گردش کن، و بیندیش که آنها چه کردند از کجا کوچ کرده و در کجا فرود آمدند از جمع دوستان ویرا

جدا شده و به دیار غربت سفر کردند، گویا زمانى نمى گذرد که تو هم یکى از آنانى پس جایگاه آینده را آباد کن، 

گ دل را شکسته و خاشع گرداند، به این ترتیب که زیاد زیرا یاد مر؛ «(61)نهج البلاغه،نامه .آخرت را به دنیا مفروش

مى دارد و آن را از اوج خود  بازبه یاد مرگ بودن، باعث ترس مى شود و دل را از چموشى در میدان خواسته ها 

  . (13،ص1679،5)بحرانی،جخواهى و لغزش خود پسندى و جانبدارى از خشم، به خوارى و ذلتّ مى کشاند

 ردن از سران متکبرپرهیز از پیروی ک

» فرماید: پردازد و مىدر خطبه قاصعه به ذکر دلیلى براى پرهیز از پیروى این گونه افراد می )علیه السلام(حضرت علی

 )علیه السلام(امام.« (143)نهج البلاغه خطبههاى فتنه و شمشیرهاى تفاخر جاهلیت هستندآنان شالوده تعصب جاهلى و ستون

کند که شالوده آن را سردمداران فاسد و مفسد و ستونهاى آن را متکبّران نه اى تشبیه مىتعصب و فتنه را به خا

دارد و نیز شعارهایى که در زمان جاهلیتّ اى باز مىخودخواه تشکیل مى دهند و همه را از سکونت در چنین خانه

اد را به سپس سردمداران فسکند و براى تحریک قبایل بر ضد یکدیگر مى دادند تشبیه به شمشیرهاى برنده مى

 .(646،ص1641،7)مکارم شیرازی،جمنزله این شمشیرها مى شمارد

اى گرفت به جاى از قبایل مورد تهدید از سوى مخالفان قرار مىدر زمان جاهلیتّ، معمول بود که هر گاه قبیله

دادند که شعارهاى جنگ فکر کردن در طریق اصلاح و آرامش و صلح، رؤساى متعصب و جاهل قبایل دستور مى

توانستند احساسات افراد جاهل و بى خبر را تحریک کنند و آتش جنگ را سر داده شود و از همه وسایلى که مى

گرفتند و مخصوصاً هر قبیله اى را با نام نیاکان و بزرگان پیشین صدا مى زدند و در اینجا شعله ور سازند، بهره مى

ته هاى گذشتاریخ نشان مى دهد که سران مقام پرست در دوران شمرده شده اند. ه منزله آن شمشیرهاسران قبایل ب

براى حفظ منافع نا مشروع خود مردم بى خبر را با انواع شعارهاى مهیّج، بسیج مى کردند و غافلان را قربانى منافع 



رمایه داران بزرگ ساختند و امروز نیز رسانه هاى جمعى جهان براى حفظ قدرت مستکبران و منافع سخویش مى

  .)همان(گیرند از همین روش به صورتى گسترده تر بهره مى

دید شان را با صفاى خود نوشیو از فرومایگان اطاعت نکنید، آنان که تیرگى» فرمایند: در ادامه مى )علیه السلام(سپس

 .«(143)نهج البلاغه،خطبهایدکرده اید و باطل آنان را با حق خویش مخلوطشان را با سلامت خود درهم آمیختهو بیمارى

یات آلوده افکار و ن این سخن امام اشاره دارد به اینکه این منافقان مستکبر، از حسن نیت شما سوء استفاده کردند و

و اعمال بیمار گونه و مطالب باطل و بى اساس شان را در روح و جان و اجتماع شما تزریق کردند؛ بر همه شما 

را  ارا بشناسید و حساب خود را از آنها جدا کنید و این فاسدان مفسد و افکار و برنامه هاى آنهلازم است که آنها 

 .(645ص1641، 7)مکارم شیرازی،جاز جامعه خود بیرون بریزید

که آنان ریشة همة فسق ها و انحرافات و همراه انواع در حالی»افزاید: در توضیح بیشترى مى )علیه السلام(آن گاه امام

مفهوم جمله این است که همه گناهان و مفاسد اجتماعى از سردمداران فاسد و  .«(375)نهج البلاغه،خطبههانندگنا

شیطان آنها را براى گمراه »فرمایند: . در ادامه چنین می(643،ص1641، 7ج)مکارم شیرازی،گیردمستکبر سرچشمه مى

هاى شما جوم به مردم ساخت و براى دزدیدن عقلهاى رام قرار داد و از آنان لشکرى براى هکردن مردم، مرکب

در واقع ابلیس براى گمراهى مردم، نخست بر دوش این گروه  .«(143)نهج البلاغه،خطبهآنان را سخنگوى خود برگزید

گردد. هنگامى که تسلیم شدند با زبان همین سران شوند و به کمک آنها به توده مردم حمله ور مىاز سران سوار مى

اندازد. رساند و همه منابع فهم آنها را اعم از عقل و چشم و گوش از کار مىطالب خود را به گوش آنها مىگمراه م

گیرد و با تزیین زرق و برق دنیا، دید حقیقى را از آنها با آرزوهاى دور و دراز و انواع هوا و هوسها عقل آنها را مى

و  (643،ص1641، 7ج)مکارم شیرازی، کندد و وسوسه مىخوانکند و سخنان ظاهر فریب به گوش آنها مىسلب مى

شما را هدف تیرهاى خویش و » :در ادامه این سخن بیان فرموده است )علیه السلام(شود که امامسرنوشت آنها همان مى

بدیهى است هنگامى که انسان،  .«(375)نهج البلاغه،خطبههاى خود گردانیدهاى خود و دستاویز وسوسهپایمال قدم

شود و تیرهاى او بدنش را نشانه عقل و دید و ادراک خود را از دست بدهد در زیر دست و پاى دشمن لگدمال مى

 .(647،ص1641، 7ج)مکارم شیرازی،فشاردگیرد و گلوى او را مىمى

خواهند، باید به تعصبات جاهلی پشت امت اسلامی اگر سعادت، سروری و عزت دوران طلایی اسلام را می

ول اسلامی اجتماع کنند؛ چون استکبار نقاط حساس و اختلاف بر انگیز را شناسایی کرده و با حساس و بر اص

  .(114،ص1646)هاشمی،کردن آنها و برانگیختن تعصبات فرقه ای و مذهبی در صدد ایجاد اختلاف است

 



 نتیجه گیری

سازد و گاه زمینه آلوده تر میبرخی رذایل اخلاقی مانند یک بیماری هر روز وخیم تر شده و دامن شخص را 

 ردهتواند پکند و میشود. تکبر یکی از مصادیق آن است که ذره ذره در وجود انسان رخنه میساز رذایل دیگر می

برای  و. وا دارد سرکشی به ساخته محروم حقایق درک از را او و افکند بینای انسان بر چشم جهل تاریک های

. در این مسیر تنها چنگ زدن به آیات رهنمای پروردگار و دنبال راه درمان باشیمبه رهایی از چنین خصلتی باید 

ه و نقل شد)علیه السلام( تواند چراغ روشن باشد و در این میان نهج البلاغه که از بیان  امیر مومنانروایات اولیای او می

 ت.مشحون از سخنان نورانی برای رهایی از تاریکی جهل است  بهترین راهنما اس

تلاش برای یافتن راههای نجات بخش از کبر و خودخواهی در نهج البلاغه ما را به نکاتی بسیار ارزشمند 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:رساند از جمله این نکات میمی

یاد آوری عظمت پروردگار و اعتقاد به مالک مطلق بودن او، انسان را از افتادن در جهالت کبر رهایی  -

 میبخشد.

 در درمان کبر انسان باید در خود معاد باوری را تقویت نماید و بداند که آنچه برای او است ماندگار نیست. -

توبه کردن، چنگ زدن به تقوا و دوری از دنیا پرستی نگاه به عاقبت متکبران و سرگشتگان  در مسیر درمان، با -

 سازد.تاریخ دوری از کبر را میسور تر می
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